
مـــــلـــــیـــــحـــــه 
فرقانی اله‌آباد 
بــــــــا مــــــــدرک 
کـــارشـــنـــاســـی 
ــر از  ــامــپــیــوت ک
دانـــــشـــــگـــــاه 
یـــزد و مــدرک 
ــامــه‌ریــزی  ــرن ــارشــنــاســی ارشــــد ب ک
ــی، از ســـال ۱۳۹۳، مشغول  ــ درس
ــوزۀ آمــــوزش شــده  فعالیت در حــ
ــال در پــایــۀ دوم و  ــت؛ ســه سـ ــ اس
هـــشـــت ســـــال در پـــایـــۀ چـــهـــارم 
ابـــتـــدایـــی. وی از مــهــر مـــاه ســال 
مــــوزشــــی  آ مـــجـــتـــمـــع  در   ۱۴۰۲
جــوادالائــمــه )ع( در پــایــۀ چهارم 
تدریس می‌کند. تدریس ریاضی در 
آموزشگاه‌های مختلف و فعالیت 
در مرکز مشاورۀ امــام حسین )ع( 
کــه دارای  کنار دانــش‌آمــوزانــی  در 
اختلالات یادگیری بودند، از دیگر 

فعالیت‌های ایشان است.

جــشــنــوارۀ »الــــف تـــا« فــرصــتــی اســت 
کــه در دل  ــرای روایـــت تجربه‌هایی  بـ
گرفته و اثــری ماندگار بر  کــاس شکل 
دانــش‌آمــوزان گذاشته اســت. آنچه در 
اینجا روایــت می‌کنم، تجربه‌ای است 
که از دل دغدغه‌ای فرهنگی آغاز شد. 
مدتی بود متوجه شده بــودم وقتی از 
آیین‌های بومی یزد صحبت می‌کنم، 
ــوزان شناخت  ــ ــش‌آم ــ بــســیــاری از دان
دقیقی از آن‌ها ندارند. برخی حتی نام 
»دوســت‌دوســت« را نشنیده بودند. 
این مسئله برایم نگران‌کننده بود؛ زیرا 
احساس می‌کردم پیوند نسل جدید با 
ریشه‌های فرهنگی شهرشان در حال 
کمرنگ‌شدن است. پرسش اصلی من 
این بود: »چگونه می‌توان سنتی بومی 
را از سطح دانــســتــه بــه سطح تجربۀ 
ــر همین اســـاس،  ــانـــد؟« ب زیــســتــه رسـ
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را نه‌فقط توضیح دهم، بلکه آن را در مدرسه 
کنم. در روز اجــرا، دانش‌آموزان  هم بازآفرینی 
کننده به کلاس  گــروه اجرا کــاس ما به‌عنوان 
روبه‌رو رفتند. از همان لحظۀ ورود، تغییر حال 
و هوای بچه‌ها برایم قابل توجه بود؛ اضطراب 

همراه با شوق در چهره‌شان دیده می‌شد. 
هنگام اجــرای مراسم، آن‌هــا تــاش می‌کردند 
کـــنـــنـــد. حــتــی  ــار  ــ ــت ــ ــا احــــتــــرام رف ــ دقـــیـــق و ب
دانش‌آموزی که معمولاً کم‌حرف بود، داوطلب 
شد بخشی از توضیح مراسم را ارائــه دهــد. در 
کلاس مقابل  ساعت بعد، نقش‌ها جابه‌جا و 
مهمان ما شد. این جابه‌جایی نقش، نقطۀ 
عطف تجربه بود. مشاهده کردم دانش‌آموزانم 
بــا دقــت بیشتری بــه مفهوم میزبانی توجه 
کردند، با احترام  می‌کنند؛ صندلی‌ها را مرتب 
کـــردنـــد فضایی  ــــاش  گــفــتــنــد و ت ــد  ــام ــوش خ
ــدون آنکه مستقیماً  کنند. ب صمیمی ایــجــاد 
کنم، این  دربـــارۀ »احــتــرام متقابل« تــدریــس 

مفهوم در عمل شکل گرفت. 
پـس از پایـان فعالیـت، در گفت‌وگـوی کلاسـی 
کننـد.  از آنـان خواسـتم احساسشـان را بیـان 
تـوی  واقعـا  کردیـم  »حـس  گفتنـد:  برخـی 

م  فهمیـد «  ، » . هسـتیم قعـی  ا و سـمی  ا مر
کار را انجـام می‌دهنـد.«،  چـرا بزرگ‌ترهـا ایـن 
کنیـم.«  »دوسـت دارم سـال بعـد هـم اجـرا 
کـه در  نکتـۀ قابـل تأمـل بـرای مـن ایـن بـود 
روزهـای بعـد، چنـد نفـر از دانش‌آمـوزان دربـارۀ 
آیین‌هـای دیگـر یـزد سـؤال پرسـیدند و حتـی 
پیشـنهاد دادنـد آیین‌هـای خانوادگی‌شـان 
کننـد. ایـن نشـان مـی‌داد  را در کلاس معرفـی 
کنجـکاوی فرهنگـی منجـر شـده  بـه  تجربـه 
اسـت. از نظـر تربیتـی، ایـن فعالیـت توانسـت 
به‌صـورت متـوازن سـه بعـد شـناختی )آشـنایی 
گرایشـی )تقویـت احسـاس  بـا پیشـینۀ آییـن(، 
 ، کت ر مشـا ( تـی  ر مها و   ) م ا حتـر ا و  تعلـق 
مسـئولیت‌پذیری، اجـرای جمعـی( را درگیـر 

 . کنـد
بـا اجـرای ایـن مراسـم، همچنیـن پیونـدی 
میـان هویـت دینی‌معنـوی و هویـت بومـی 
دانش‌آمـوزان برقـرار شـد. ایـن تجربـه بـه مـن 
گـر از قالـب  کـه سـنت‌های محلـی، ا آموخـت 
روایـت خـارج و بـه میـدان تجربـه وارد شـوند، 
ابـزار تربیتـی عمیقـی تبدیـل  بـه  می‌تواننـد 

شـوند.
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